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  مقدمه
اين درس پيرامون در  .هاي پيشين با استعمال حقيقي و مجازي و برخي مباحث مربوط به آن آشنا شديمدر درس

استعمالي حقيقي است يا  له،موضوعمعناي راده بخش خاصي از ا كنيم كه آيا استعمال لفظ واين مطلب بحث مي
تمام معناي متكلم  كه ود و روشن نباشدد كه لفظي استعمال ششوثمره اين بحث در جايي روشن مي ؟مجازي
له را  بخشي از معناي موضوعاين صورت اگر استعمال لفظ و ارادة در ؛له را اراده كرده يا بخشي از آن راموضوع

گوييم كلام او را حمل بر معناي حقيقي خود كرده و مي أصالة الحقيقة  ، با تمسك بهعمالي مجازي دانستيماست
 مگر اينكه ؛شودمجمل ميله است، اما  اگر آن استعمال را نيز حقيقي بدانيم، كلام مرادش تمام معناي موضوع

   .ر يكي از آن دو وجود داشته باشداي بقرينه
 در يك ،هدشبه تفصيل قائل  - گونه استعمال حقيقي است يا مجازي؟كه اين-سؤال  به اين پاسخشهيد صدر در 

 درس به آن اشاره ديگري كه در اينبحث  .دانددر فرض ديگر استعمال را حقيقي ميو فرض استعمال را مجازي 
امكان اشتراك لفظي  ، بانيخواهيم گفت كه بنابر غالب م .باشدترادف در الفاظ مي راك لفظي و امكان اشت،شودمي

به  اين بحث رااز گيري ادامه و نتيجه  .شوداين امر دچار اشكالاتي مي ،يك مبنا  و بنابروترادف امري واضح است
  .كنيمدرس بعد موكول مي
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  درسمتن 
  : الخاص إرادة و اللفظ استعمال

 ذا اللفظ له الموضوع المعنى كان إذا اما و. كش بلا مجاز فهو له وضع لما مباين معنى به أريد و اللفظ استعمل إذا

  : حالتان له فهذا الفرات ماء أردت و الماء بلفظ أتيت إذا كما الحصص، تلك بعض به أريد و كثيرة حالات و حصص
 مجازا يكون هذا و خاص، ماء هو بما الفرات ماء في أي بالذات الحصة تلك في بمفردها الماء لفظة تستعمل ان: الأولى
  . خاص هو بما للخاص يوضع لم اللفظ لأن

 الفرات خصوصية على يدل آخر بلفظ تأتي و غيره و الفرات ماء بين المشترك معناها في الماء لفظة تستعمل ان: الثانية
 من كل و فقط، ماء بكلمة لا الفرات و ماء كلمتي بمجموع أفيدت قد الخاصة فالحصة الفرات بماء ائتني تقول بان

 و الدال تعدد طريقة النحو بهذا الخاص إرادة على نطلق و تجوز، فلا له الموضوعة معناها في استعملت قد الكلمتين
 واحد دال كل بإزاء و الدوال من بمجموعة المعاني من مجموعة إفادة بها نعني المدلول و الدال تعدد فطريقة المدلول،

  . المعاني تلك من
  :الترادف و الاشتراك

 غير على بناء واحد لمعنى لفظين وجود هو و الترادف و واحد للفظ معنيين وجود هو و الاشتراك إمكان في شك لا
 لا المقصود المعنى في السامع تردد و الإجمال إلى مؤديا الاشتراك كون مجرد و الوضع، تفسير في التعهد مسلك
 .القرينة بضم لو و الاستعمال مقام في فهيمللت يصلح ما إيجاد هي إنما حكمته لأن لحكمته، المتعدد الوضع فقدان يوجب

 ]... و اما علي مسلك التعهد فلا يخلو تصوير الاشتراك و الترادف من اشكال [
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   مختلف استعمال لفظ هايگونه
كند كه در برخي از آنها استعمال،  مختلفي پيدا ميهايصورتشود هر لفظي با توجه به معنايي كه از آن اراده مي

را ها صورتاكنون اين .  استعمال، غلط خواهد بود همباشد و در برخي بعضي ديگر مجازي ميحقيقي و در
     .كنيمبررسي و حكم هريك را از حيث حقيقي و يا مجازي بودن بيان مي

له از لفظ اراده شود كه معناي موضوع يعني دقيقا همان معنايي ،له خود  استعمال شوداگر لفظ در معناي موضوع. 1
اي معروف وضع شده  كه براي رودخانه»فرات« مثلا لفظ ؛، استعمال حقيقي نام داردين استعمال ا،تس لفظ اآن

  . در همان معنا استعمال شود،است
معنايي كه لفظ در آن (فيه  يعني معناي مستعمل؛له خود استعمال شودموضوع با معناي  در معنايي مبايناگر لفظ. 2

در  »فرات« لفظ  اگرمثلا ؛1، استعمال مجازي خواهد بود اين استعمال، نباشدلهموضوعهمان معناي  )استعمال شده
 ة رودخان،در لفظ فراتله  زيرا معناي موضوع؛عمال مجازي است اين است،استعمال شود آب گوارا  باةرودخان

 .اي كه آبي گوارا داردرودخانه  نه هر،معروف است

در اين صورت اگر لفظ در تمامي آن  ، داراي افراد وحالات متعددي باشد،لفظ له وحقيقيِمعناي موضوع اگر. 3
له خود استعمال شده و اين فرض همان فرض شماره يك خواهد ، در واقع در موضوعحالات استعمال شود افراد و
 ...) دجله آب فرات، آب (خودله تمامي افراد موضوع  لفظ آب درمانند اينكه ؛باشدحقيقي مي قطعا استعمال، بود و
بعضي افراد و يا حالات از آن،   اما اگر لفظ استعمال شود و.اراده نشده باشداز آن مال شود وآبِ مكاني خاص عاست

ر اين فرض دو حالت قابل تصور  د-  مثلا لفظ آب استعمال شده و از آن آب فرات اراده شده باشد-اراده شود
  .مپردازياست كه در ادامه بحث به بررسي آن دو مي

  )حالت اول(استعمال لفظ و اراده بخشي از معنا 
حصة خاصي از معناي  آن لفظ به تنهايي در فرد و  استعمال لفظ و اراده خاص به اين صورت است كهحالت اول

 نه هيچ آب ، مثلا لفظ آب به تنهايي استعمال شود و از آن فقط آب فرات اراده شده باشد؛له استعمال شودعموضو
فيه  اين معناي مستعمليك طرفمجازي؟ از   است كه اين استعمال حقيقي است ياين حالت بحثدر ا. ديگري

، عين اين حصهديگر  آن است و از طرف بخشي از بلكه ،له نيستن با معناي موضوع مباي) شدههاراديعني حصة (
 به نظر شهيد صدر .است له از معناي موضوعغيرفيه توان گفت اين معناي مستعملله نيست و ميمعناي موضوع

، بلكه بخشي باشدله لفظ نميي موضوع بالخصوص و به تنهاي، زيرا اين حصة اراده شده؛استي اين استعمال، مجاز
اين اگر بنابر. شده است خود استعمال لهفظ در معنايي غير از معناي موضوعله است و در واقع لاز معناي موضوع

  . خصوص آب فرات باشد، استعمال او مجازي خواهد بود،اد متكلمو مر» برايم آب بياور«: گفته شود

  تطبيق

                                                 
 در حالي ؛ و الا استعمال غلط است،وجود داشته باشد) فيه له و معناي مستعملمعناي موضوع(البته به شرطي كه علقه و تناسبي بين آن دو معنا  .1

  .باشداستعمالي صحيح مي ،كه استعمال مجازي
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  : الخاص إرادة و اللفظ استعمال
  . شك بلا مجاز فهو 3له 2وضع لما 1مباين معنى به أريد و اللفظ استعمل إذا

  :به كار بردن لفظ و اراده كردن بخشي از معنا
   . مجاز خواهد بوداً  قطع استعمالله اراده شود اين موضوعين با معناياز آن معنايي مبا اگر لفظ استعمال شود و

 بلفظ أتيت إذا كما الحصص، تلك بعض به أريد و كثيرة حالات و حصص ذا 4اللفظ له الموضوع المعنى كان إذا اما و
  : حالتان له فهذا الفرات ماء أردت و الماء

اگر ( در اين صورت ، افراد وحالات متعددي باشد داراي،نظر له ومعناي حقيقي لفظ مورداما در فرضي كه موضوع
را استعمال كني و » آب« مثل اينكه شما لفظ ،له اراده شودبعضي از آن افراد وحالات موضوع )لفظ استعمال شود و

   :دو حالت متصور استرا اراده كرده باشي در اين صورت » آب فرات«آن فقط  از
 مجازا يكون هذا و خاص، ماء هو بما الفرات ماء في أي بالذات الحصة تلك يف بمفردها الماء لفظة تستعمل ان: الأولى
   .خاص هو بما للخاص يوضع لم اللفظ لأن

ي از معنا را اراده  فرد خاص فقط سبب آن رده باشي و بهرا به تنهايي استعمال ك» آب«اينكه شما لفظ  :حالت اول
 زيرا لفظ آب براي خصوص آب ؛مجازي است استعمال،اين  . اراده كرده باشي خصوص آب فرات رايعني .كني

  .فرات وضع نشده است
7:30Sco1:  

  )حالت دوم( له معناي موضوعاز لفظ و ارادة بخشي استعمال 
له ضوعگر لفظ استعمال شود و بخشي از معناي موا .لات مختلف است داراي افراد و حاله لفظگفتيم گاهي موضوع

 حالت اول جايي است كه لفظ به تنهايي در آن معناي خاص . قابل تصور است شده باشد دو حالتآن اراده از
  . مجازي است،استعمالچه گذشت  صورت چنان در اين؛استعمال شود

  آب را اما لفظ،له را به مخاطب تفهيم كندبخش خاصي از معناي موضوع حصه و  متكلم قصد دارد،حالت دومدر 
 مورد نظرش  حصه وخصوصيتِ لفظ بر آنآورد كه اين نيز مي ديگري رافظ بلكه ل،كندبه تنهايي استعمال نمي

فرد خاصي از معناي   حصه و لفظ آب در، در اين مثال.»بياوربرايم آب فرات «: گويدمثلا مي كند؛ دلالت مي
اما ، ت عامي است استعمال شده اسله كه معناي بلكه در همان معناي موضوع،دهشناستعمال  )ب فرات آ(له عموضو

  . نظر خود را به مخاطب بفهماند حصه موردنيز آورده تا )فرات(لفظ ديگري 

                                                 
 .»معني «صفتِ 1
 .   راجع است »لفظ«ر كه به تضمير مست: نائب فاعل 2
  . باشدماي موصوله كه مراد از آن، معنا مي: مرجع ضمير 3
 .»الموضوع« نائب فاعلِ 4
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به مخاطب » فرات« و» آب« دو كلمه  به وسيلة مجموعِ، آبلهِ اين حصة خاص از معناي موضوع،حالتدر اين 
خود له  موضوعفرات دقيقا درو  آب  يعني هر كدام از دو كلمة؛به تنهايي» آب«  لفظ نه با استعمال،تفهيم شد

  .باشدي مي حقيق،استعمال در نتيجه اند واستعمال شده
در اين . نامند مي»تعدد دالّ و مدلول« ه خاص به شيوةاستعمال لفظ و اراده معناي خاص بر طبق حالت دوم را اراد

 و به كنددلالت ميول  هر جزئي از دالّ بر جزئي از مدل. داردئيازول نيز اج داراي اجزائي است و مدل دالّ،طريقه
  .شود ها به مخاطب تفهيم ميي از دلالت كنندها به وسيله مجموعهينااي از معاين ترتيب مجموعه

  
FG  

  
  
  
  
  
  

  تطبيق
 الفرات خصوصية على يدل آخر بلفظ تأتي و غيره و الفرات ماء بين 1المشترك معناها في الماء لفظة تستعمل ان: الثانية
 راتالف بماء ائتني تقول بان

و شامل آب فرات است عام  خود كه معنايي لهناي موضوععرا دقيقا در م» آب«اين است كه شما لفظ : حالت دوم
اين  لفظ ديگري نيز بياوري تا بر ،فرات است  اما چون مراد شما خصوص آب،تعمال كنيشود اسوغير آن مي

 »برايم آب فرات بياور«:  دلالت كند بدين شكل كه بگوييتخصوصي

 معناها في استعملت قد الكلمتين من كل و فقط، ماء بكلمة لا الفرات و ماء كلمتي بمجموع 2أفيدت قد الخاصة الحصةف 
 تجوز فلا له الموضوعة

 »فرات« و »آب«ات باشد به وسيله مجموع دو كلمه معناي آب كه همان آب فر  از خاصدر اين صورت آن حصة
اند و مجازي رخ له خود استعمال شدهموضوع ه در معناي حقيقي ومهر يك از اين دو كلو  فهمانده شده است

  .نداده است
 إفادة 2بها نعني المدلول و الدال تعدد فطريقة المدلول، و الدال تعدد 1طريقة النحو بهذا الخاص إرادة على نطلق و 

   . المعاني تلك من واحد دال كل بإزاء و الدوال من بمجموعة المعاني من مجموعة

                                                 
 . استصاديق زيادي است استعمال شده يعني در معناي عام وجامع خود كه داراي م،مراد اشتراك معنوي است ١
 .راجع است» الحصه«كه به » هي«ترضمير مست :نائب فاعل ٢

 استعمال

 حقيقي

 مجازي

  .متعارف؛ برايم آب بياور
  

 .   بياور برايم آب فراتدة خاص به شيوة تعدد دال و مدلول؛ لفظ و ارااستعمال

  .متعارف؛ استعمال فرات در رودخانة گوارا
  

 ).مراد آب فرات باشد(استعمال لفظ و اراده خاص بدون تعدد دال و مدلول؛ برايم آب بياور 
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 ناميم و مقصودمانمدلول مي  وتعدد دالّطريقة به اين شيوه را  )لهوعضاي از معناي موحصه(اراده معناي خاص ا م
 ؛ به مخاطب تفهيم شود، دلالت كنندهاي از الفاظِاي از معاني به وسيله مجموعهاز اين طريقه اين است كه مجموعه

  .خشي از معنا واقع شودب،  دالّهر يك از اين الفاظِ به اين شكل كه به ازاي
Sco2:  14:22  

  اشتراك لفظي وترادف
اشتراك لفظي اين  .ك لفظي وترادف در ميان الفاظ استاشتراشود بحث اين قسمت مطرح ميدر كه  يديگرمطلب 

مثلا لفظ عين هم براي چشم وضع شده است و  باشد؛ )و يا بيشتر(است كه يك لفظ واحد داراي دو معناي حقيقي 
آن دو له   يعني موضوع؛ترادف به اين معنا است كه دو لفظ مختلف براي يك معنا وضع شده باشند. شمههم براي چ

  .هر دو داراي معناي واحدي هستندكه  لفظ بشر و انسان مانند ؛لفظ، مشترك و واحد باشد
 ، با تصور لفظ علقة سببيت وجود دارد و به همين علت است كهفظ و معنا، كه بين ل3در ابتداي بحث وضع گذشت

  .شود متصور ميمعنا
  :، چهار نظريه وجود دارد فتيم كه در منشأ اين علاقة سببيت گهمچنين

  سببيت ذاتيه  .1
  اعتبار . 2
3 .دتعه  
  4قرن اكيد. 4

اما بنابر  .شود  مورد اشكال واقع مي»دتعه«تنها بنابر مسلك  ، امكان اشتراك لفظي وترادف:فرمايد صدر ميشهيد 
در مورد اشكالي كه بنابر مسلك تعهد  .شتراك لفظي و ترادف وجود نداردي در امكان امسالك ديگر شك ت ونظريا

  . در درس بعد سخن خواهيم گفت شود، وارد مي
  5.مي كنيم كه به راحتي قابل دفع استمطرح اشكالي را به امكان اشتراك لفظي اما در اينجا 

  )منافات داشتن با حكمت وضع(اشكال 
فتد و اين با حكمت ترديد بيفهم مقصود متكلم به  در مجمل شده و مخاطب شود معناي موجب مياك لفظاشتر

  . منافات دارد،ه همان تفهيم معنا استوضع ك
  )عدم منافات(پاسخ 

                                                                                                                                                                  
 .»نطلق«براي فعل به  فعولم ١
 .الطريقة: مرجع ضمير ٢
 .المتقدمة، الدليل الشرعي، تحديد دلالات الدليل الشرعي، الوضع و علاقته بالدلالات الحلقة الثانية ٣
 .واقع اختلافشان در تفسير وضع استترك هستند و در ، وضع است، مشسه نظرية اخير در اينكه منشأ اين علاقه ٤
چه گذشت واضح لكن اين نظريه چنان ؛ اما بنابر نظريه سببيت ذاتيه مطرح نيست،، تعهد و قرن اكيد مطرح است اعتباراين اشكال بنابر سه نظريه ٥

 .البطلان وخلاف وجدان است



١٠٢١٤٢٢ 

٤٦  
٧ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

اين  .در مقام استعمال براي تفهيم معنا استفاده شود ايجاد چيزي است كه صلاحيت داشته باشد تا، حكمت وضع
كمك قرينه و در لفظ مشترك اين  شتن اعم از آن است كه بدون كمك قرينه باشد يا با وجود وصلاحيت دا

  .ا با كمك و ضميمه شدن قرينه ام،صلاحيت وجود دارد
FG 

  
  
  
  

  تطبيق
  : الترادف و الاشتراك

 غير على 2بناء واحد لمعنى لفظين وجود هو و 1الترادف و واحد للفظ معنيين وجود هو و الاشتراك إمكان في شك لا
  الوضع تفسير في التعهد مسلك

 )باشد] يابيشتر[ي داراي دو معناي حقيقي اشتراك يعني لفظ واحد(هيچ شكي در امكان اشتراك : اشتراك و ترادف
كه در تفسير وضع بيان هايي   بنابر مسلك)داراي معناي واحدي باشند] يابيشتر[دو لفظ متفاوت يعني ( نيز ترادف و

  .وجود ندارد - از مسلك تعهد كه بنابر آن اشكال وجود داردغير  -كرديم
 المتعدد 4الوضع فقدان يوجب لا المقصود المعنى في السامع تردد و الإجمال إلى مؤديا الاشتراك كون 3مجرد و 

  .القرينة بضم لو و الاستعمال مقام في. للتفهيم يصلح ما إيجاد هي إنما حكمته لأن ،5لحكمته
تواند  نمي،اندازدود متكلم به ترديد ميدر فهم مقص  رااك موجب اجمال معنا شده و مخاطباشتروصرف اينكه 
 ايجاد چيزي ،زيرا حكمت وضع فاقد حكمت وضع بوده باشد، )اشتراك(ع كردن به اين نحو ضو موجب شود تا

يت به كمك ضميمه  اين صلاح، اگر چهداشته باشد ب راتفهيم معنا به مخاط صلاحيت ،است كه در مقام استعمال
  .كردن قرينه باشد

Sco3:  21:46  

                                                 
 .تراكو لا شك في امكان الاش: الاشتراك؛ يعني: معطوف عليه ١
 .»لا شك«متعلق به  ٢
 .باشدمي)  اشكال مقدربهپاسخ (دفع دخل مقدر  ٣
 ..باشدمصدر مضاف به فاعل خود مي» انفقد« است و »فقدان«فاعل معنوي  ٤
 . مي باشد»فقدان« مفعول »حكمته «لام، لام تقويت است و ٥

منشأ  مباني و مسالك درمورد
 بين لفظ و معني دلالت تصوريه

 سببيت ذاتيه.1

  اعتبار. 2

  قرن اكيد. 3
  
 تعهد.4

 .ين نظريه واضح البطلان است ا

بنابر اين دو نظريه اشكالي در امكان 
  .ترادف وجود ندارد اشتراك لفظي و

 .و ترادف وجود دارد بنابر اين نظريه اشكالي نسبت به امكان اشتراك لفظي



١٠٢١٤٢٢ 

٤٦  
٨ ))آليه حقوق اين اثر متعلق به مرآز آموزش هاي غير حضوري حوزه هاي علميه خواهران مي باشد(( 

   :چكيده
 اما اگر ؛ مجازي خواهد بود قطعا اين استعمال،،عمال شودله خود است مباين با معناي موضوعاگر لفظ در معنايي .1

  .مجازي عمال حقيقي است يا در اينجا بحث است  كه اين است،ودله اراده شفظ بخشي از معناي موضوعاز ل
  :له دو حالت دارداي خاص از موضوع حصه وارادةاستعمال لفظ. 2

   .، مجازي استصورت استعمالدر اين  له استعمال شود؛ خاص ازمعناي موضوع لفظ به تنهايي در آن حصة)الف
له ه اين شكل كه لفظ در معناي موضوع ب؛كمك لفظ ديگري آن حصة خاص را به مخاطب تفهيم كند لفظ با )ب

 ديگري نيز استعمال شود ظميت و شمولي كه نسبت به افراد و حالات مختلف دارد استعمال شود و لفخود با عمو
 هر ،اندله خود استعمال شدهدر موضوع  در اين صورت چون هردو لفظ. خاص به مخاطب تفهيم شودتا آن حصة
  .  تعدد دال ومدلول گويند طريقة استعمال،به اين شيوة . حقيقي است،دو استعمال

ترادف به اين معناست كه دو يا  اشتراك لفظي يعني اينكه لفظ واحدي دو يا چند معناي حقيقي داشته باشد و. 3
  .چند لفظ داراي معناي واحدي باشند

اشتراك لفظي وترادف امري ممكن قطعا  - غير ازمسلك تعهد - هايي كه در تفسير وضع وجود داردبنابر مسلك. 4
  .باشندمي
اين صلاحيت به اگر چه  ،ر مقام استعمال را داشته باشديجاد چيزي است كه صلاحيت تفهيم د ا،حكمت وضع. 5

  .كمك قرينه حاصل شود
  
  


